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18/11/96تاریخدریافت:               

22/21/97تاریخپذیرش:                                                                     

 چکيده
استیموضوعبابنیدرایمثبتومنفیهادراجتماعونگرش«زن»ونقشگاهیجا

تامدرنبازتابداشتهکیشرقوغرب،ازکلاساتیوپرتکراردرادبربازیکههمواره،ازد
آنیتسرّویستینیفمومدارزنیاجتماعیهاشیگراموجیریاوجگباامروزهژهیوبهاست.

یهادگاهیدآنازفراترویادبآثارسندگانینوهیکسوییهایتلقبابدرخنسات،یادبحوزۀبه
درمهم،نیابهیکردیروباحاضراست.مقالهپژوهشوبحثمحلشیپازشیبزانه،یستزن
یجفراثریکنتربریهاقصهونیزممشرقازشبکیوهزارجهان،اتیادبکیکلاسآثارانیم

شابهتمویادبسبک،یزمانتناسبلیدلبهراغربازیسیانگلریشهرشاعوداستانسراچاسر
ویقیتطبیبررسموردهاآندررا«زن»مؤلفهءودهیبرگزاثر،دوخلقروزگاریاجتماعبستر

کالیپارادوکسیادامنهبامشترکشیکمابییهادگاهیدافتیدربهانیپادرواستدادهقراریهمسنج
استدردواثرمذکور،منجرشدهانهیستازن-زانهیستزنمیازمفاه



.تیروا،یراو،ییستانز،یزیستزن،یکنتربریهاشب،قصهکیهزاروها: هواژ ديکل
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  مقدمه

اصلیادبیاتملّت همواره مهمها اجتماعیو انتقالتریننمود دگرگونیترینعامل و

ییاجتماعیکههموارهمسائلوروابطاجتماعیراازجایگاهآدمیدرهاست.پدیدهفرهنگ

هستی،سرزمینودینگرفتهتاتعارضاتمیاناو،جامعه،فرهنگوهمنوعانرابازتابانده

است.دراینبینمفهومیکهازدیربازوپرتکراردرادبیاتشرقوغرب،ازکلاسیکتا

اجتماعی-استزنوبحثدربارهچندوچونجایگاهانسانیدرنهموارهبازتابداشتهم

هایاجتماعیِویژهبااوجگیریموجسومّگرایشاوست.بهموازاتاینرویکرد،هموارهبه

یآفرینشگرانادبیهاییکسویهمداردرشرقوغرب،سخندربابتلقیفمینیستیوزن

است.ستیزانهنویسندگانمردبیشازپیشمحلبحثبودههایزنهوفراترازآندیدگا

هزارو»انگیزتریندرموضوعزنترینوبحثشکازمیانآثارمشرقزمینبرجستهبی

است.درادبیاتکلاسیکغربنیزبارعایتتناسبزمانی،سبکادبی،مشابهت«شبیک

هاترینگزینهمذهبی،ازمناسب-هایفرهنگیویژهدیدگاهبستراجتماعیروزگارخلقاثربه

اثرجفریچاسراست.«هایکنتربریقصه»،«زن»برایبررسیتطبیقیوهمسنجی

ستاییزن-ستیزییپارادوکسیکالزنیزنبادامنهمقالهحاضردرصددهمسنجیمؤلفه

نزدیکیدیدگاهکمتریازهمسانییادستهایتازهدرایندواثرسترگاستتادریافت

دهد.یادبیاتبهدستدرحوزه«زن»شرقوغربدرباب


 بيان مسأله

ازجملهکلیدهاییکهمخاطبرابهخوانشوکاوشتطبیقیدواثرترغیبخواهدکرد،

هااشارهکرد.دوموتیفمشابهکهبانگاهنخستبههزاروتوانبهموتیفهمساندرآنمی

کنند،عبارتنداز:تربری،جلبتوجهمیهایکنشبوقصهیک

]شب-1 داستان12:1392پور،شمار[)مهندستقویمروزشمار و( هزار شهرزادِ گویی:

قصهیک استبا قرار شرطهرشبداستانیعجیبگوییشب، به خود وهایشبانه تر

انمردوزنشببهتعویقاندازدوبنیانمناسباتمیتر،مرگراهزارویکحدیثیخوش

رابهدرازنایزندگیبشر،دگرگونکند.

هایکنتربری،یکگروهسینفرهازجملهچاسرنویسنده،عازمسفریزیارتیطیدرقصه
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گذارندبرایهموارکردنرنجسفر،هریکدوحکایتدرراهچهارروزهستندکهقرارمی

رفتودوحکایتدرمسیربازگشتبازگویند.

کتابدوحکایاتازاعظمیبخشدروبودهحاضرپژوهشیانگیزهکهدومیموتیف-2

است.درنگاهیتماتیکوقاطع،نهصرفاًبهدلیلحضورشهرزاد«زن»حضوروبروزدارد،

شبیکوهزارهابهدستزنانیازجنسشهرزاد،بردغالبقصهیشپگوبلکهبهدلیلقصه

(1379:221)ن.ک:ثمینی،دانست.زنانبابدراثریتوانرامی

قصه جملهدر از زن است. چنین نیز کنتربری محوریهای موضوعاتکتابی ترین

گویندوهماست،زیرازنانهمدرفرآیندداستانگویی،بادیگرزائرانهمراهندوقصهمی

نمناسبت،درمتنِاگرنگوییمهمه،قریببهاتفاقحکایاتکتابحضورونقشدارند.بدی

استتادرمتندواثرپرداخته«زن»تطبیقیبهواکاویهمسنج-یتحلیلیاینمقالهبهشیوه

گستردهنشان بستر در ادبیاتدهد داستانی متون و حکایت شفاهی سنّت امتزاج از یی

شب(واجتماعیمشرقزمین)خاستگاههزارویک-کلاسیکوبهموازاتتلاقیفرهنگی

قصهغرب)خاس بابتگاه دیدگاهییکساندر زن»هایکنتربری(، نقش« فرادیدخواننده

نهادیم.نام«ستاییزن-ستیزیپارادوکسزن»بنددکهماآنرامی


 ي پژوهشپيشينه

اند،پرداختهشبیکوهزاردرمستقلاًیافارسیادبیاتدر«زن»موضوعبهکهآثاریازجمله

کرد:شارهتوانبهمواردزیرامی

بررسیمحوریّتبا(1387)حسینیمریمفارسی،کلاسیکادبیاتدرستیزیزنهایریشه

ستیزیدرشعرونثرفارسی.هایزنجلوه

زنکلیتصویرتبییندراستجستاری(1393)نفیسیآذر،«فارسیادبیاتدرزنجایگاه»

فارسی.معاصرادبیاتتاکهنادبیاتاز

بررسیبه(1396)همکارانواسمعیلیفاطمه،«شبیکوهزاردریّتیجنسهایانگاره»

جایگاهونقشساسانی،عصرویژهبهقدیمعهددرشرقیجوامعفرهنگیوضعیتنمایاندنو

است.هایجنسیّتیایشانپرداختهزنانومردانوتقابل

(1391)همکارولاشتیآپورحسنحسین،«شبیکوهزاردرستیزیزنهایریشهبررسی»
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است.شبپرداختهاجتماعیفرودستیزناندرهزارویک-بهبررسیعللروانی

شبیکوهزارحکایاتیمدارانهزنتطبیقیتحلیلبه:توانمینیزتطبیقیتحلیلبابدر

امنقشاجتماعی،موقعیتومق»ی(ومقاله1394هایآسیاییگوبینو،سمیهخبیر)وداستان

(اشارهکرد.1391سارهیزدانفروهمکار)«شبیفردوسیوهزارویکزندرشاهنامه

«هایکنتربریقصه»و«شبهزارویک»ملحوظاستکهپژوهشمستقلتطبیقیمیان

است.یشازاینصورتنگرفتهپ


 ضرورت و اهميت تحقيق

هاوهمسانیجملهتفاوتها،ازارزیابیودرکدرستازمناسباتوروابطمیانملّت

هایفکریوفرهنگیازرهگذارپژوهشتطبیقیدرادبیاتایشان،رویکردیشناختهشده

شکستنمرزهایجغرافیادرفضایمجازیوکوچکشدنجهانهماستکهامروزهبادر

اقبالپژوهندگان؛1«شهروندجهانی»یهایاجتماعیورویاروییباپدیدهدرعرصهشبکه

جامعهعرصه ادبی، نظریهء و نقد ادبیاتجهان، آن،هاییچون به غیره. ادبیاتو شناسی

تواندفراترازدواست.دراینبین،دیدگاههمسنجیاختصاصاًمیرونقیبیشازپیشیافته

یادونویسنده،درتلاقیدوفرهنگ،دوجامعهیادوملّتتلقیروشن تریازمفهوماثر،

گسترهیکپارچگی ورای جهان جغرافیاییادبیات دستی به رویکردی،اش چنین دهد.با

هاینقدادبیوادبیاتیپژوهشگراندرحوزهنتایجحاصلازپژوهشحاضربرایاستفاده

شناسیادبیاتمفیدخواهدبود.ییهمچونجامعهرشتهتطبیقیونیزمطالعاتمیان


 بحث

 شب   ي هزار و يکدرباره

مشرققدیممللآدابازیادگاربهترینوعامیانههایداستانازییمجموعهشبیکوهزار

هادارد،امامبنایقریببهاتّفاقآنیخاستگاهایناثرآراءفراوانیوجودزمیناست.درباره

همانندیدرطرحداستانیوشکلرواییکتاباست.

اند،نچاتنترادانستهپبهاراتا،رامایاناوشبراهندیوبرخاستهازمهابرخیهزارویک

                                                           
۱
. Global Citizen 
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یکتابراعربیومشحونازروحبرخیباتأکیدبرآدابورسومواشاراتمحلیریشه

دانندکهازطریقردازییونانیمیپییآنراحاصلخیالاندوعدّهوبینشاسلامیدانسته

است.ایرانیانبهاعرابرسیده

تاریخیمستنداتانضمامبهشبیکوهزارایرانییریشهکهکردموشفرانبایدروی،هربه

دارندکهداستانآغازینوبنیادینکتاب،اشاراتوآدابمحلیواینتأییدراباخودهمراه

(64:1386تردیدمُهرایرانیدراثرند.)ن.ک:طاووسیوهمکاران،نامبرخیکسانبی

اندشدهنگاشتهشبیکوهزارمعرفیدرکهآثاریتعدّدوتنوعوپژوهشیپیشینهبهاستناد

برایآشناییمفصّلباریشه هاوهایجغرافیایی،خاستگاهقصهواحترازازتطویلسخن،

جلالستاریباعنوانمقدمه«افسونشهرزاد»تاریختدویناثر،قطعاًفصلاولکتابوزین

ییمستوفیومستندخواهدبود.هشب،دیباچهوتاریخچبرهزارویک


 کنتربري هاي قصه و چاسر يدرباره

-1341هایسالحدوددرسومّادواردحکمرانییدورهپرآشوبعصردرچاسرجفری

گراییونفاقمذهبیویچاسرسرشارازفرقهآمد.زمانهمیلادیدرانگلستانبهدنیا1342

مچونانقلابدهقاناندرانگلستانوفرانسهبود.درهایاجتماعیبسیارهازسوییناآرامی

برد،زیراازسوییآیینشهسواریوسرمییگذاربهواقعجامعهانگلستانآنزماندردوره

گریدراوجبودوازسویدیگرنظاماربابرعیتیباگسترشطبقهبازرگاندرحالشوالیه

است:بهطورکلیسهطبقهقابلشناسایییقرونوسطاییچاسرفروپاشیبود.درجامعه

طبقهاعیانونجباکهکارشانحکمرانیوفرمانرواییبرکشورومردمبودوازنظامسیاسی

حیاتمعنویوقتحمایتمی پاسداریاز که اهلکلیسا و روحانیون طبقه دومّ کردند.

کنندتانیازهایداشتندکارداشتندوسومّتودهمردمکهوظیفهدهـعهحکومتومردمرابر

(28-1389:29مادّیآندوگروهدیگرراتأمینکنند.)چاسر،

اهل روابطنزدیکیبا دربار، حضورخودشدر بعدها و مناسبتشغلپدر به چاسر

هایخارجیچاسرراکهفردیکارآمدودربارداشت.ادواردسومّدربسیاریازمأموریت

هایایتالیایی،لاتینوفرانسهرابرد.بههمینمناسبتاوزبانباخودمیمورداعتمادشبود،

دانستوباعلومزمانهنظیرنجوم،طب،فیزیکوکیمیاگریآشنابود.خوبمی
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ومرغانسرخ،مجلسگلیمنظومهبهتوانجملهمیآنازبسیارند،چاسرادبیکارهای

وستکلیسایباغدرییخانهدرعمرشپایانیهایلسادرچاسرکرد.اشارهشهرتیخانه

همانجادرگذشتواورادربخشیازکلیساکهبعدها1422کردودراکتبرمینسترزندگی

(33شد،بهخاکسپردند.)همان:یشاعرانمعروفبهقطعه

گلیسیهایانسراست،پسازعمریآشناییباانواعواقسامآدمچاسرکهاساساًداستان

روزمره زندگی جامعهدر از مقطعی ریختتا اساسی طرحی اداریخود، انگلستانی ی

«هایکنتربریقصه»انداز،دهد.بااینچشمهایعامیانهارائهصورتداستانروزگارشرابه

توماسکهطیآنزائرانایستدرشرحسفریزیارتیازلندنبهسویبقعهسنتمنظومه

کنند.میداستانتعریفکردنرنجسفربرایهماهبهمنظورکوت

بهکنهزندگیمردمزمانخویش راهیافتهچاسرضمنبرگزیدنموضوعسفرزیارتی،

انگلستانقرنچهاردهمکهمردمبهمذهبکاتولیکگرایش در زیرا مذهباست، داشتند؛

مرابهانجامسفرهایزیارتیکردوکلیسامردمیرسمینقشاساسیدرزندگیروزمرهایفا

رفتوبهنمودوسفربهکنتربریبهترینزیارتممکندرانگلستانبهشمارمیتشویقمی

یدیروکشیشبخشنیزدرهمیندلیلاستکهاشخاصبسیارپرهیزکاریمانندرئیسه

خورند.میچشممیانزائرانبه

کهمردمی.گرفتنظردربایدنیزراآناجتماعینقشزیارت،مذهبیاهمیّتازجدای

بابودندگرمهایلباسپوشیدنازناگزیرومحبوسهایشانخانهدرزمستانمدّتتمام

وبودکلیساتأییدموردتفرّجوتفریحاینوشدندمیلبریززیارتشوقازبهارفرارسیدن

یانگیزهدواینچاسرشد،مینیزهمسایگانشواطرافیاننزدزائرفرداعتبارافزایشیمایه

پیشدرتمامچههرمهارتبارا-سفرلذّتازگیریبهرهوخالصانهارادتتقدیم-زائران

استکردهوصفکتابسراسردروکنتربریهایقصهدرآمد سفرموضوعانتخاببااو.

تأثیراست.فتهیادستمهمّیامکانبههاداستانیمجموعهبرایچارچوبیعنوانبهزیارتی

هاییداستانبررسند،مینظربهواقعیهاییآدمخودکهآنجااززائرانیاگوهاداستانشخصیت

مطالبوکتابهایقصه،«درآمدپیش»ضمنچاسر(11:همان.)استغالبکنندمینقلکه

ویژهبه«رآمددپیش».استبخشیدهپرشورحیاتییادماندنی،بهشخصیتتنسیاینبهآن،جنبی
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توجهیشایستهاست،جامعهملموسوگوناگونتصاویرازویترینیشبیهکهنظرایناز

هاآدموجودابرازوگریجلوههایشیوهعیار،تمامتوصیفباآندرچاسرزیرا.کندمیجلوه

انسانیهایتیپوهاشخصیتازییفشردههایطرحآمیزشان،تحسینصفاتنمایشو

.استنظیربیانگلیسادبیاتدرخودنوعدرکهدهدمیارائهاگونگون

ومهّمبسیارانگلیسچهاردهمقرنبرحاکمموجودوضعانعکاسدرکنتربریهایقصه

یگستردهیتجربهازکندمیعرضهانسانیصفاتواعمالازکهشرحیزیرااستناداست،قابل

اساسبرراایشانبینحاکمروابطازطیفیوخیزدبرمیهاآدمانواعبابرخورددرنویسنده

.دهدمیارائهخوانندهبهاو،عینیآشنایی

روزهچهارسفریعازمکهچاسرخودجملهازنفرهسیگروهزائرانازیکهربودقرار

ازگوکنند.بداستاندونیزبازگشتراهدروداستاندورفتنراهدربودند،کنتربریبهپیادهپایبا

خوانیم:درآمدکتاباززبانصاحبمهمانخانهمیدرپیش

رکوپوستکندهبگویمبهنظرمبرایآنکهسفرکوتاهوآسانشودبایدحینرفتنبه»

ماجراهایایّامگذشتهعمرتانبگوییدوموقعبازگشتهمدو کنتربرینفریدوقصهاز

ترینوبهترینداستانراازنظراخلاقیتعریفقصهدیگرنقلکنید.کسیکهسرگرمکننده

کند،موقعبرگشتنازکنتربریدرهمینمهمانخانهوکنارهمینستونشامرامهمانجمع

آیموراهنمایبودوبرایآنکهسفرشمادلپذیرشودمننیزبهخرجخودباشمامیخواهد

یهزینهبایدکهاستاینمجازاتشنپذیرد،مرارأیمسیرطیحینکسیاگرومشومیشما

بپردازد.حالااگربی قبولسفرهمهمارا درنگدارید،بگوییدتابیچکوچانهبرنامهمرا

(11)همان:«شوم.آماده

پنجمیکقریبتکمیلبهقـموفتنهارـچاسعمر،اواخردرکتابتدوینوتألیفدلیلبه

بهپایانمیدانیماگراستونمیاینبرنامهشده آنگونهکهدرنظرداشت، بردمجموعهرا

درنظرمیچهترتیبیبرایقصه لیکنروشناستکهنوگوییومتفاوتبودنها گرفت.

بندییاودرسرهماست.شیوهدانستهییبودهکهخودراملزمبهرعایتآنمیهانکتهقصه

ویژهاست؛بهیخاصخودبهآنافزودهعناصرقصهدرآثارشهرچهکهبوده،هموارهچیز

شکقصهراتاامروزهایکنتربری،اینمایهافزودنیچیزیاستکهبیدربسیاریازقصه
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ساخته پردوام و ماندگار بافتزبانیقصهتازه، تأملدر تأثیراست. از هایکنتربرینشان

مردمطبقاتومشاغلگ وناگونجامعهانگلستانعمیقیداردکهتماسومراودهچاسربا

هادانشگاهدرمتداولزباناثر،دراینانگلیسیزباناست.آوردهارمغانبهبرایشچهاردهمقرن

هایایشاناست.هانیست،بلکهزبانمردمکوچهوبازاروروزمرگیودادگاه

مهارتواستادیتوانستهضمنرعایتضوابطشعریانگلیسیمیانه،لحنوچاسربا

قصه در نیز طبیعیرا براستیمیآهنگمحاوره ویرا اینرو از بازآفرینیکند. توانها

سرایانانگلستانشناخت،اودرشیرینیبیانیسخنمؤسسکاخرفیعادبیاتوشیخقبیله

وروانیسبکممتازاستوکلماتزیادوحشوهایناخوشاینددرکاروی،بندرتیافت

(162-1322:163گر،شود.)ن.ک:صورتمی


 در دو اثر« زن»همسنج 

بدانسخندرباره زوایایگوناگون از بارها و تازگیندارد ادبیات، در زن یجایگاه

ویژهباتأکیداست.اماآنچهدرعمومآثارومقالاتبامحوریّتموضوعزنبهپرداختهشده

آناستکهدرمقابرمنظرزن مشهودومکرّرشده، طعبسیاریازتاریخادبیات،ستیزی،

قلمدرتصویرزندرشرایطیبهنمایشدرآمدهکهاولاًخودهیچ جاحضورنداشتهوثانیاً

است.بههمیناعتبار،بیشازآنکهسیمایواقعیاورادرگذاردستنویسندگانمردبوده

گوییمبهتمامیکوژوتصویریاگرنیغالب،اعصاروقرونبهتماشابنشینیم،دیدمردانه

دست زدهناخوشایند، قلم وی از یکسونگرانه )ن.ک:کم 1391حسینی،است. و(14-11:

هایکلّیزنونگاهبهاودرکلیّتوباتفاوتزمانیدرسرزمینهایمختلفمشابهویژگی

یاتستیزانهدرادبهایزن(حجموسیعتلقی1394:33بودهاست.)ن.ک:جهانشاهیافشار،

کلاسیکمنظومومنثورفارسیخودشاهدیبراینمدعاست.اینماجرادرخطسیرادبیات

به نیز وسطی قرون انگلیس ادبیات در حاضر بحث مناسب و ملل دیدهدیگر روشنی

نظربهآنچهگفتهمی یتطبیقی،درهمسنجیحاضر،شدوبرایدقّتبیشتردرنگرهشود.

کرد.بدینمنظور،بخشوهمدرمتندواثربررسیخواهیمیسندگاننوزاویهازراهم«زن»

ایم.اختصاصداده«زندرروایت»وبخشدومرابه«راویزن»نخسترابه
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 زن راوي بيرونی

شب،برخلافنظرویلیاملینکهتمامکتابراحاصلقلمیکمؤلفوهزارویک

می شمادانست،محرّر ندارد. تدوینیکنویسنده قصهر و درخوانانحرفهکنندگان ییکه

اند،بسیارندوبههمینخاطراستکهادوارگوناگونبهترتیبوتدوینآنهمّتگماشته

خوانانوییکهبهدستقصهشبمانندهرکتابقصههایخطیهزارویکتمامنسخه

فدارند.شود،باهماختلامیافتدوسینهبهسینهنقلعامهمردممی

انتظاملحاظازهموانشاءحیثازهمشبیکوهزارمتعددهاینسخهاختلاف

دفتربارهادیبیشبیکوهزارمؤلفکهکندمیثابتهاقصهزبانتفاوتنیزوحکایات

وپردازندهبلکهباشد،زدهقصهکتابیکتألیفکاربهدستمنشیانهییشیوهبهکهنیست

عبارتیبه.استکردهنقلمناسبتبهوداشتهحافظهدرراحکایاتازبسیاریکهاستنقّالی

سینهواندداشتهمستقلموجودیّتیآغازدرکههستندییسماعیوشفاهیروایاتاصلی،منبع

(1368:97ستاری،:ک.ن).اندشدهنقلسینهبه

ویژهاند،بهداشتهقطعیورحضپردازیوانتقالحکایتاینفرآینددرزنانکهاستمسلّم

ازحکایتوداستانوارلالاییوسینهبهسینهانتقالفراگرددرشانمادرانهوزنانگینقشکهآن

کهساسانی،شهریارخسروهمسرودلدار،شیرینجزلذااست؛شدهاثباتدیگرنسلبهنسلی

(،1368:129ستاری،)ن.ک:استشبیکوهزاربیرونیراویینمونهترینشدهشناختهشاید

است.نشدهجاییدرمنابعنامیازنویسندهیاراویشفاهیزندیگریدیده

شبروایتیزنانهاستبهنیّتتربیتمردیبهمددقصهکهقراراستدرهزارویک

فرجامکارهمسرویباشد.درواقعمردیراکهانبانیازخشونتوستبریونادانیاست

هایبازتابیخودکاربهتصمیمیغریزهبهپایگاهخودآگاهیوازکنشبازآفریدنوازمرتبه

گیری )شدلوهمکاران، 1388هایارادیرساندن. بهعنوانالگوی23: واقعشهرزاد (در

یعنی مردسالاری نظام آن از فراتر و جنسیتمرد نماد درمقابل جنسیتزن عیار تمام

ییگمانتجربهپسبی(1396:239است.)ن.ک:اسمعیلیوهمکاران،هشهریارمعرفیشد

جمعیقصه ناخودآگاه در یکزنانه و انتسابروایتگریهزار و شببهپردازانآنبوده

شب،)هزارویک«بینوازاحوالشعراوادباوظرفاوملوکپیشینآگاهزنیداناوپیش»
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هاوتجارباجتماعیتمدّنمشرقیقصهپیونددهنده(بهعنوانشخصیت1:11،ج1389

ورایدلپذیری حاصلهمینزنانگیوزاییدهزمین، یذهنزنانمشرقیروزگارانهایش،

دوراست.

حاصل«کنتربریهایقصه»یمجموعه چهاردهمیقرنانگلستانازییمردانهقلماما

هاینویسندگانشکسپیرازداستانوراویبیرونیآنجفریجاسراست.جاسرماننداست

است.شواهدفراوانیدرآثاراوهستقبلازخود)کههمگیمردبودند(بسیاراقتباسکرده

هایمختلفهابهشیوههایمشهورعصرخودرابارهاخواندهوازآندهدکتابمیکهنشان

کتاگرفتهبهره از بخشطولانی زمانی و داستانی طرح گاهی واماست. را درب و گرفته

قصه از بوئثیوسبسیاری دانته، بوکاچیو، مانند معروف نویسندگان از اقتباسی هایش

چاسر، )ن.ک: 1389مشهوداست. شبیه23: کاناسه مورد در نایبپهلوان داستان جمله (از

داستان از یکیکی و هزار های )همان: است. قصه17شب ؛ ژانوری( درباره تاجر ی

سالخورد در مثنویمولانا چهارم دفتر اندکتفاوتیدر همسرشبا و زن»ه حکایتآن

هایگوش(بعلاوهازفابل644:1384است.)ن.ک:مثنوی،آمده«پلیدکارکیشوهرراگفت...

دهد؛امّاآشناییهماستفادهکردهکهالفتوانساوراباسنّتشفاهیادبیاتعامّهنشانمی

هاوتوصیفوفردیّتبخشیدنبهبهعنوانچارچوبداستانی،درونمایهتمهیدسفرزیارتی

کاراکترهااعمازمردوزنهمگیابداعخودچاسراست.

عنوانبهدهد،میرازناندوستدارلقبویبهشانزدهمقرننامبهمنتقدداگلاسکهچاسر

هاینگرش«نیکزنانیافسانه»خوددیگرکتابهمانندنیزاثرایندربیرونی،راویونویسنده

(1393:112همکار،وسهیلاست.)گذاردهنمایشبهرازنانبهنسبتمتناقضومتفاوت


 زن راويِ درونی

روهستیم؛نخستشهرزادبهشببادوگونهراویزندروناثرروبهدرهزارویک

شباست؛لهزارویکعنوانراویسومّشخصدانایکلکهروایتگرقصهاصلیدرطو

گویند.کنندوقصهمیمیهایشهرزادسربردودیگرراویانِزنیکهدرخلالقصه

یرئیسهاند:زنانتنسهگو(قصهزائر)سیراویسیمجموعازنیزکنتربریهایقصهدر
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یدوم.دیر،زناهلباثوراهبه
 

شب يک  و هزار کل داناي شهرزاد

قصه و وحکمزنیکهایهزار اینمقدمه میستیزانهشببا آغاز کهیآشکار شود

دروغزنوخائنهمه آنیزنانمکار، مردانپیشاز خیانتزناناندو و قربانیغدر که

شودتاایناندیشهنادرستراشوند،بایدایشانرابکشند.شهرزاداماباشهامتداوطلبمی

راورانسبتبهزنانبرانگیزدازاینروباپدرخویشکندومهازلوحذهنشهریارپاک

مرابرملککابینکنیامننیزکشتهشومویازندهمانموبلاازدخترانمردم»گوید:می

یکشب،«بگردانم. و هزار 1،ج1389) روایتگریشهرزاد16: کار ترتیبآغاز بدین )

امافرجامآنگفتوشنیدینوسانیاستمیانبیموامید،مرگوزندگیومه روکین؛

جایگزین اینضربآهنگرا تدبیر، به زنیاستکه شهرزاد استمیانزندگیوعشقو

(1368:416سازد.)ن.ک:ستاری،می«همهیاهیچ»حکمآغازین

ستیزیزنانراازتیغزنشبزنیاستکهنهتنهاخویشتنوهمهدانایکلهزارویک

می اعادهرهانشاه استیفایحقوقایشانو بلکهبه شاننیزنائلیحیثیتازدسترفتهد،

اینمی و شود مدد به همه روایتگری»ها هیچبی« به اوستکه گرایشفمینیستیمثل رو

اینکه مبتنیبر بینشیتام با بلکه نبسته، کار زنانهمه»افراطیدر هرکهگمانکندکه

،1389شب،)هزارویک«پذیرنیستهاستوجنوناومعالجتیکسانند،اوازخردبیگان

2ج تصویریواقع962: ابتدا نمایشمی(، به را زنان عالم از زنانهوشیار،گرایانه گذارد:

پیوزنانپارساوزناننابخرد،زنانافسونگروخیانتکار،زنانپاکباز،زنانبدسرشتِشوم

بهشیءوارهوهوسرانپیشه،خیانتساحر،عفریت،فهوممازرازنآرامآرامعفیف.سپس

کندومبناییبرایزایش،خانواده،زندگی،میهایگوناگونوخواستنیبدلنمودیازآرایه

کاربرددوگانگیدیگر،بیانیبه(327:1392پور،مهندس)ن.ک:شمرد.میآدمیانپیوندوخاطره

کوشدثابتنگاهوچشماندازپیشرویشهرزاداستکهمیهایزنانهمسوبادورتوانایی

ن.ک:یزدانفرو)توانحکمیکلیدربارهآنانصادرکرد.کندهمهزنانیکساننیستندونمی

(1391:198همکار،
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یمشرقزمینشاهدیم،ترینکتابقصهتریندیدگاهرادربزرگستایانهازاینحیث،زن

سراسرادبیاتدرراهمانندشکهارجمنداستنقشیدارعهدهگرچارهوکاردانزنیکهجایی

(1386:191یافت.)ن.ک:ستاری،توانجهانکمترمی


 هاي کنتربري سه راوي زن در قصه

هایکنتربری،بایدموقعیتویکاراکترزندرقصهبرایتحلیلوارزیابیدرستدرباره

گذراند.درنظرم.(رااز1422تا1322)حدفاصلجایگاهزناندرانگلیسقرونوسطی

ستیزبودند؛اشرافیتدرباروروحانیّتقرونوسطیزنانبخشیازجامعهمردسالاروزن

اندازکلیساتحتحاکمیّتمطلقمردانبودوزنانفرودستایشانبودند.آباءکلیساچشم

به بهفرودستیزنانرا اینکشدّتتقویتمیصراحتو به استناد با و کهچونزنردند

آدمرافریب فروتراست،ابلیساورافریفتهواوستکهمیوهممنوعهراچشیدهومتعاقباً

کردواینکهخدااولمردراآفریدهسپسکردندکهنبایدبهزناعتماداست،توصیهمیداده

آفریدهازدنده گنایاوزنرا محملیبرایهمواره کردنزنانجامعهازهکارقلمداداست؛

(1389:116سویایشانبود.)ن.ک:احمدزادهبیانی،

جرأتمی زنی اگر چنینشرایطی، نرُمدر برابر در علمکرد قد برهایجامعه تا کند

بی و عناوینشریر با تسلطیابد، یادسرنوشتخود او روابطمیاخلاقاز در اگر و شد

بادشواریوموقعیتبی-صادقبودغایتمطیعوزناشوییبه هایاعتنابهآنکهتاچهحدّ

کردندمیمقایسهمقدسّمریمنایافتنیدستمقامبارااوباراین-استمواجهزندگیسخت

بود.واوهمچناندرجایگاهفرودستیخودباقی

کنتربریازهایچاسرایندوتیپکاملاًمتضاداززنانجامعهقرنچهاردهمرادرقصه

گووبابیانیاستعاری،توأمبااغراقودربرخیمواردآمیختهباطنززبانزنانومردانقصه

کشیده تصویر سالبه ادبیرا منتقدان و خوانندگان کردهاستو هاستمجذوبایناثر

است.

رـسمطیعوزیردستمردانبودند؛چارـبدینترتیبگرچهعمومزنانآنروزگاربهجب

راویکنند.ازمیانسهزنکندکهبانظاممردسالارمبارزهمیمیهایزنیهمخلقشخصیت

وحقخواهوگرستیزهوسرکشزنانیعنیاولّگروهجزو«باثاهلزن»کنتربری،هایقصهدر
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د.آینمیشماربهزمانآنکلیسایمعیارمطابقومقدسزنانجزودومیراهبهودیریرئیسه

:کندمیتوصیفچنینرا«باثاهلزن»کنتربریهایقصه«درآمدپیش»درچاسر

هایشگوشاینکهآنوداشتهمعیبیچندهر.بودمامیاندرباثاهلییشایستهزن»

اوازقبلصدقهدادنبرایکردنمیجرأتزنیهیچناحیهآنتمامدر...بودندسنگینخیلی

حسیهمهکهشدمیعصبانیقدریبهباثاهلزنکردمیانچنکسیاگروبرودجلو

باوبخنددوبگویدسخنچگونهجمعدردانستمی...شدمیبدلهیچبهاشخیراندیشی

.«بودرسیدهاستادیمقامبهوشدهکارکهنهحرفهایندروبودآشنادلبریرسموراه

(47-1389:48چاسر،)

بورژوازنیکینمایندهندارد،همنامیداستاندرکهاثباهلزنتوصیفات،اینبا

بهراپیشینهایدندانفاصلهوچپگوشناشنواییهمچوننمادینیخصوصیاتوست

یدکخودباوسطیقرونزنانشهوانیتمایلاتواجتماعیسرکوبنشانهعنوانبهترتیب

(1389:112همکار،وبیانیاحمدزاده:ک.ن.)کشدمی

:خوانیممینیزدیریرئیسهتوصیفدر

.داشتچهرهبرآزرمگینوآراملبخندیکهبودجمعمیاندرهمدیریرئیسهخانم»

اگلانتینمادامنامش.قسملوییسنسربهگفتمیکهبوداینخوردمیکهقسمیبالاترین

فاخرردایی....کردمیاادترتمامچههرزیباییبهتودماغیصداییباراخودذکرسرود.بود

(42-1389:41چاسر،)«بازوبرسبزهایدانهگرهبامرجانازتسبیحیوتنبر

کلیساحدودمطیعوپذیرسازشآداب،مبادیزنیبارامخاطبسادگیبهکهتوصیفی

.کندمیمواجه

دیریرئیسهیحجرهرفیقومونسکهاستاینبهمختصردومیراهبهتوصیفاماو

(41:همان:ک.ن.)است

نظامعبارتیبهمردوزنجنسبیننبردکهپیداستروشنیازهمینتوصیفاتموجزبه

-بهتنهازنانهم،آنجادرزیرااستداشتهوجودهمهاصومعهدرفرادستیوفرودستی

 امـمقوأنـشودندـشمیشناختهخانوادگیعنوانواجتماعیموقعیتودارایییطهـواس

(Gestsdottir, 5111: 7).یافتندمی
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هادرکتابفردترینشخصیتترینومنحصربهزناهلباثبدونشکیکیازاصلی

کند.روشنیوصراحتآنالیزمیاستکهفریادِزن،زندگیوموضوعیّتشرابه

حتهایشتشدوداراییمیدرقرنچهاردهم،زنبعدازازدواجمایملکهمسرتلقی

آمدودرامورقانونی،مطلقاًحائزحقوصلاحیّتقانونینبودوحتّیبعدازکنترلاودرمی

نداشت،برادریوپسرمتوفّیاگروبردندمیارثمتوفیبرادرانوپسراننخستهمسر،مرگ

انشد.طبعاًچنینبیوگانیبسیارموردتوّجهطبقهمردهایشمییاووارثتمامداراییبیوه

اینازدواج،صورتدرونکنند،ازدواجدادندمیترجیحشرایطاینبازنانسو،آنازوبودند

یافتتاچارچوبهمسردومّبودکهتحتکنترلایشانبودوبدینترتیبزنموقعیتیمی

(Ibid:8اجتماعیفرودستیزنانهرابهچالشبکشد.)

باراخودیقصهاست،کردهازدواجبارنجپکهاواست.زناندستاینازباث،اهلزن

جوسلطهنظامطلبیدنمبارزهبهبرایواقعدرو(1389:212)چاسر،«زناشوییمصائب»تعبیر

قابلتحمّلومداراستیزمردسالارآغازمیوزن کند؛رفتاریکهدرانگلیسقرونمیانهابداً

است.نبوده

استعاریوالبتهپارادوکسیکالاززبانزناهلچاسربازیرکیتماموبابیانیف کاهی،

برد:باث،ساختارهایناهمگوناجتماعیرازیرسؤالمی

نشوندناراحتنیستند،موافقگویممیکهمطالبیبااگرخواهممیگروهاعضاییهمهاز»

(211)همان:«کردندیگراناست.چونهدفمفقطسرگرم

گوید:روشنتخریبوواژگونیاست.اودرادامهمیصدای«زناهلباث»صدای

دارندمی» قدرتدرکشرا ردیفحالابرایزنانیکه را کارها خواهمبگویمچطور

گرفتمکهپسنیفتم.مطمئنباشیدهیچمردیوقتیپایکردموهمیشهدستبالارامیمی

نمبازناندانانیست.زنانشود.رویسخحقّهوفریبدرمیانباشد،حریفهیچزنینمی

(211)همان:«زیرکوقتییکجایکارلنگباشدازچموخمکارآگاهند...

گیردودیدگاهکلیسامحابابهبادانتقادمیدرجاییسخنانپولسقدیسراهمبی«زن»

دهد:شدّتموردطعنقرارمیرادرگناهکاریهمیشگیزنان،به

یامقدسزنانمورددرمگر)ندارندخوبیدیدهازنبهنسبتدینیمعلودانشجویاناصولاً»
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شاهدتگفتندروباهبه»گویممیمنامافاسدند.زنانیهمهکنندمیفکروها(قدّیسهمسران

وصفدرآنقدربنویسند،داستانهازنها،کشیشجایبهبودقراراگر«دمبم.گفتکیست؟

(221)همان:«شدند.میروسیاهآدمحضرتپسرانیهمهکهتندنوشمیمطلبمردهاشرارت

مناسبزمانهآندرزنیبرایباثاهلزناعتقاداتورفتارها،کنشاگرچهترتیببدین

اوازصحبتوبیاناحساسشبابتزنبودندریکجامعهمردسالاروبیان اما نیستند،

اباییندارد.انگیزهاودرزندگیتغییرایننظامستیزیجامعه،ابداًهراسواشاززنآگاهی

دست یا و انتسابنابرابر تغییر با را اینکار او زناناست. نتایجستمبر نشاندادن کم،

دهد.حتیداستانشوالیهکهاوبرایمیقدرتازبالابهپایینوتسلطبرهمسرانشانجام

مردییازهمکندنیزاستعارههمسفرانشتعریفمی که-یننبرد ایندیدگاه با زناست؛

پاداشِتفویضقدرتبهزنانمی بهتعادلرساندهوخوشبختیراستینرا تواندجامعهرا

(233یزنانسازد.)ن.ک:همان:مردانِستاینده

زنانهصدایازیینسخهو«باثاهلزن»مقابلینقطه«دومیراهبه»و«دیریرئیسهزن»

اندوتحتهیچشرایطیبانظامروزگارند.زنانیکهوقفمذهبشانشدهمذهبحاکمآن

بخشیدنفردیّتدرهمچاسرکهاستاینتأملقابلسالارحاکممخالفتندارند.نکتهمرد

تلاشینکرده هیچریسکو منفعل، زنِ ایندوراویِ کاراکتر دیریرئیسهیاست.قصهبه

دربارهراهبهقصهواستمقدسّمریمودخومادربهکودکیعشقیدرباره یزنییدوم

سن نام سیاستبه معنی به سیلیا نابیناچشم» استعاره« برخورداریکه پنهانیستاز ی

(377)ن.ک:همان:او.مذهبیسیمایتابناکیوخردنورازداستانزنشخصیت

کلیسایقواعدومعیاربچارچودرکهاستزنانیتکریمدردوهرراوی،دواینداستان

اصلاً«باثاهلزن»برخلافکهزنانیاند،طاعتوفضیلتاهلمردان،مطیعزنانیدوران،آن

گرنیستند.ستیزه
 

 زنان در روايت

مردسالاراجتماعیبستردرومردنویسندگاندستبهعموماًکهشرقکلاسیکادبیاتدر

شگفت،وشگرفییگونهبهشبیکوهزارامااست؛ستیزانهزنعام،نگرشاست،شدهنگاشته

ابهامپردهدرهموارهوتعمداًکهموضوعیبابدرتابازنمودهرازنانازنماییمتناقضتصویر
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(1379:227گشاییکند.)ن.ک:ثمینی،پردهعقدهوناشناختگیمستورمانده،صریحوبی

نمایدکهچگونهذکاوتشبدربابزنان،مینگاهیدقیقبهدیدگاهکلّیهزارویک

اندبهیحکایاتراکنارهمنهادهشهرزادوفراترازآن،هوشمندیپردازندگانیکهمجموعه

است.پدیدآمدنفضاییدموکراتیکبرایزنانمنجرشده

هایامروزیندربیانبرتریزنانبرمردانشبنهبهسانبرخیفمینیستدرهزارویک

ونهدیدگاهیسنّتیوکهنبرصدرنشسته بلکههمهچیزبریکخطاغراقشده است،

است.)ن.ک:گامزده-ستیزستایوزندرگزینشحکایاتیبامحتوایزن–تعادلطلایی

شباست؛هایزنانهدرهزارویکهاوتیپ(تعادلیکهمرهونتنوعشخصیّت226همان:

زیرکی،توانبدنیوپرهیزکاری،ازسویدیگرزنانیبغایتمنفور،ازسوییزنانلبالباز

حکایت»سرشت.بهترینمثالبراینمایشایندیدگاهمتعادلدربابزنانبدطینتوشوم

شب،است.)ن.ک:هزارویکوبیستویکحکایتیاستکهمتعاقبآنآمده«مکرزنان

گیرندوسمذکرّومؤنثروبرویهمقرارمی(دراینسلسلهداستان،دوجن229_2:266ج

آورندمیزبانبرزنانمکربابدروزراءکهحکایاتیروند؛مییکدیگرجنگبهگوییداستانبا

درپیراگویدمخاطبگناهیزنانبازمیهایمردانوبیوحکایاتیکهکنیزکدربابحیله

همراهشهریارباستایی،زن-ستیزیزنکسیکالپارادوکشاکشدرومواجهمتضادهایپیامباپی

تاگرفتهزن،خشمگینازشهریارِپسندموافقوشدهچیندستهایمثالازگذردرتاسازدمی

دیدگاهقصهدروفاداروجانشیفتهدان،موسیقیدانشمند،زنانبرجستگیوظهور هایها؛

(1388:24همکاران،وشدل)ن.ک:یابد.غییرتدلنشینوستایزناندازیچشمبهستیزانهزن

آنکهبخواهدمنکرزنبدباشد،نگاهبدبهزنانرابدینترتیبتنوعزناندرروایات،بی

تشخّصیمعنادارمی وزنبودنرا آورده مطلقبودندر انتخابگفتبایدلذابخشد.از

واقتداربهاذعانیعنی(شبیکوهزارپردازندگان)بیرونیراویسویازگوقصهشهرزاد

تمامیّتازنمادیعنوانبه(1392:11فرهادپور،)«مادرگر،روایتشیرزن،»یکرباییهوش

ادبیاتستیززناندازچشمخلافبه-عامیانهتاریخیجغرافیایی،اثرترینگستردهدرزنان

ملفوف«ستاییزن»فرمنخوشایندتریوترینمتعالینفسهفی-میانهقروندرشرقکلاسیک

.استزمینمشرقفرهنگوادبیاتدر
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یواقعیایشانکنند،تجربههایکنتربریوقتیزنانداستانخودراروایتمیدرقصه

چرخند؛میهاهمگیحولمحورزنیاصلیاستوداستانازدنیایقرونوسطیهسته

ست،تِماصلیماجرایعشقکودکبهییککودکاحتّیدرداستانرئیسهدیرکهدرباره

مادرشوبهمریممقدساست.

گویند،میبازچاسرخودوکشیشقاضی،مردتاجر،جملهازمردانکههاییداستاندراما

زنوازدواجموضوعاصلینیستند؛بااینهمهخوانندهبهبینشارزشمندیدربارهجایگاه

م عموم تلقی و وسطی قرون زنان دستمیفرودست ایشان مورد در جامعه یابد.ردان

(Vanēčkovă, 2227: 19کتابدرباره مردان تعابیر از می( زنان که»خوانیم:ی هربار

گفتیسه(»143:1389چاسر،)«شود.چینیدارد،دستبهدامنزنانمیشیطانقصدتوطئه

اقتشراندارد،...مدامکسطیفساددنیاهستندوعاملچهارمیهمهستکههیچچیزمایه

کهاندآمدهدنیابهزنان»(214)همان:«است.«زنبد»مصائباینازیکیکهخوانیمیروضه

مشورت»(یا142)همان:«یمردانباشند.ورزندوتحتسلطهکنندوبندگیریاضتپیشه

شتکهآسودهدریزنبودکهآدمازبهکردنبازناناغلبموجبپشیمانیاست.باتوصیه

(222)همان:«شدوهمهماگرفتارمصیبتشدیم.زیستراندهآنمی

روشنوبدیهیاستکهدرچنینفضایینهتنهاتحقیرفرودستان)زنان(وپرچکردن

نیزمردانهتعابیروزباندایرهبلکهرسدنمینظربهدشواریکارآنانبهرفتاریهایبزهکاری

،1381همکار،وخراسانیاحمدیاست.)ن.ک:گرفتهخودبهستیززنمحوری،ایمآوردهچنانکه

درکنتربریهایقصهزنانومردانهایروایتوهاقصهخلالازکههمانگونهلذا(2:132ج

است،ملحوظقشریوطبقاتیمختلفسطوحشدتبهدورانآناجتماعدرتنهانهیابیم،می

مشهودنیززبانجنسیتیتفکیکدرفرودستیوشدهتقسیماجتماعییهاگونهبههمزبان»بلکه

(1381:29نهادجبروتی،پاک«)است.

ستودهوآرمانیاند:قطبدودرهایکنتربریبدینترتیبزناندرروایتمردانقصه یا

طعنه.وتحقیروهجومورد

ونـآلیسومیوند:ـشمیدیدهزناکترکارشششنویم،میزائرمردانزبانازکههاییقصهدر

یـامیلرور،گریسیلداوکنستانسنمایندهزنخوبِآرمانی،مالینوـشونمونهزنانسرکش
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.کنشیزنانمنفعلوبینمونه

زنانیهستندکهبااتکاءبهنفسوهوشیاری،-درتعبیرمردانه-زنانسرکشوشرور

معیوبمردسالا بهوضعموجودونظام را بادروحمایتمتعصبانهودورازمنطقکلیسا

آنانندکهبیمیانتقاد هیچتغیرّیوضعیتحاکموسرنوشتگیرندوزنانخوبآرمانی،

پذیرفته را آنیادمیخود رضایتاز هیچاندوچنانبا دنیایمردسالار در گویا کنندکه

زنانیهگزینه نیستو قصهیدیگریبرایشانمتصّور در امیلیکه هیچکنشیازمچون

کنند،باشاننمیدهندومطلقاًتلاشیدرجهتایفایزنانگیواحرازفردیّتخودنشاننمی

هاآنآراموراممثلاًشخصیتدربارهکهییطنزگونهومضحکهایبزرگنماییوتوصیفات

وفضیلتاهلزنانوگرستیزهزنانیعنییادشدهقطبدوشدنبرجستهبهمنجرواقعدرشده،

کنند.میکمکایشان،میانقیاسدرمخاطبپیشازبیشتأمّلوتوجّهبهتنهاوشوندمیطاعت

تِمحاصلآن فرودستانوفرادستان)مردان(میانرابطه«کنتربریهایقصه»اصلیکه

زامااست؛انگلیسوسطایقرونمردسالاریجامعهدر)زنان( از راویوچاسر بانسه

درجایجایکتاب برده، خلالدررازنانهصدایونویسدمیزنانازششکاراکترنام

برایرااشقصهآشناست،اشجامعهزنانموقعیتباکهجاآنازودهدمیانعکاسهاقصه

«ستیززن»شدّتبههایدیدگاهوایشانفرودستیوزنانبربیدادوستمازآگاهیانتشار

.گیردمیکاربهروزگارآنجامعهدرکلیساآباءوحکومت

جوانی)دربارهکندمیبازگوهمسفرانشبرایخودچاسرکهییقصهاستذکربهلازم

پذیرد(میراپرادنسخودخردمندهمسرهایتوصیههموارهکهبیوسملینامبهثروتمندی

.کندمیمنعکسرانویسندهخوددیدگاهوموضعروشنیبهوداردستایانهزنکاملاًتِمی


 گيري نتيجه

بهورقیـشمختلفجوامعدرزناناجتماعیموقعیتووضعروشنگرشبیکوهزار

بهگویندمیزنانمقاموشأنبابدرهاقصهازاندکنهشماریهـآنچواستاسلامیویژه

کمدستمقاموجاهعلوّمعرّفبلکهاست،ستیزانهزننهوایشانزیانبهنهمشهور،خلاف

فرودستیوضعیتنیزکنتربریهایقصهسو،دیگردر.استروزگارآنجامعهزنانازگروهی

پربسامدوصراحتبهراکلیسایینظاموالاریـمردسحاکمیتتحتچهاردهمرنـقزنان
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ازکهفاحشیتفاوتامااست؛کشاندهتصویربهزنومردراویانهایقصهخلالدر

اززناندرهردواثر،نمایشارائهکهاستآنمؤیدآمدهحاصلاثردوهمسنجشی شده

دروشبیکوهزارگویانقصهلیکناست؛ستایانهزنوستیزانهزنهایدیدگاهازییآمیزه

بخشعالیتسیریبهصبوریوداناییبارانمادینشبِیکوهزارشهرزاد،اولییمرتبه

گمانپیروزمطلقاندوبیکردهبدل(زنانهمهو)خویشتن،(مردانهمهو)شهریاربرای

.است«عشقزنانهوسازشمادرانه»میداننبردباخشم،ناخشنودیودلخستگیمردانه،

شاهدیم،باثاهلزنیقصهرادرجسورانهومتهّورانهفضایتنهاکنتربریهایقصهدرامّا

زنانتمامازنمادیتاشودمییاد"Wife"عنوانبافقطونامذکربیاوازکتابدرهک

برایکهییقصهقالبدرکهاستچاسرخودنیزستایزنراویمردتنها.باشدخویشزمان

حتیّچهاگرلذا،.استکردهتصویر«زن«ازوباشکوهخوردرتصویریگوید،میهمسفران

ناخوشایندشود؛میتلقیستیززننفسهفیشرقیفرهنگ،عامهاوربدرامروزه وتصاویر

ستیزانهزننظراتنقطهکهکندمییادآوریکنتربریهایقصهدرزنانفریبکاریازآمیزاغراق

-نداشتهخودمعاصرشرقیهایدیدگاهازکمیدستنیزاروپامسیحییمیانهادبیاتدر

اگرسوییاز.است دیگر روایتگریوشبیکوهزارماجرایکلیّتکهیادآوریمفرا

تداولورواجرسمیّت،جهانسراسردرزنبردگیکهدورانیواسلامسرزمیندرشهرزاد

کهزمینمشرقداستانیادبدرزنبهنقشیچنینانتسابشهامتگذرد؛میاست،داشته

بهحاضرقرنحتّیواستنکردهمهخطورغربوسطایقرونسرایانقصهخاطربههرگز

اعلایوستودنیانگیز،شگفتکند؛بسیمییادآنازایهاموتلمیح ادبیاتستاییزنحدّ

.استروزگارانزمینآنمشرق
 

 سپاسگزاري

پژوهشاتماموانجامدرزنجانواحداسلامیآزاددانشگاهمعنویومادیحمایتازسپاسبا

.«کنتربریهایداستانوشبیکوهزارهایاستاندتطبیقیبررسی»
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